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Abstract

Keywords

A research in the books of Asrār al-Tawheed and Sirat Ibn 
Khafif, with the aim of retrieving and ranking the personality 

traits and educational methods of the excellent teachers

The purpose of this research was to extract and rank the personality traits and 
educational methods of Abu Saeed Abul Khair and Ibn Khafif Shirazi. In the first 
part, two books, Asrar al-Tawheed and Sirat Ibn Khafif, have been investigated with 
the conventional content analysis method. In the next part, 22 professors in the field 
of educational sciences in Qom, who were selected by convenience sampling method, 
determined the importance and rank of each of the obtained themes for today’s 
teachers. Friedman’s test was used for this ranking. Interest in learning, attention to 
self-improvement, asceticism, tolerance, humor, humility, coordination of the behavior 
and speech, loving behavior with students, education without expectations, attention to 
the needs and hobbies of students, attention to the educational opportunities, teaching 
by pointing, the use of encouragement, the use of anecdotes, teaching with parables, the 
use of poetry, teaching in practice, summarizing” are the eighteen sub-themes obtained 
from the present study. These sub-themes were summed up in the form of three main 
themes of individual character, educational character and educational methods. The  
results of the search for the answer to the third question were as follows: the most 
important personal and educational traits that can be considered for today’s teachers 
are coordination of behavior and speech, loving behavior with students, and attention to 
the self-improvement and humility, respectively. Also, the best educational feature is the 
use of encouragement and illustration.
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 مقدمه
پیدایی پیشــه و رسالت معلمی را نمی توان به تاریخ خاصی پیوند داد و دقیق عنوان کرد که از این 
زمان به بعد عده ای نقش معلمی را پذیرفته و تا به امروز نسل به نسل به امر مقدس تعلیم و تربیت اهتمام 
ورزیده اند. در ســرزمین ها و دوره های گوناگون تاریخــی، همواره افرادی با عناوین متفاوتی مانند معلم، 
مربی، استاد، مدرس، مراد، مرشد، پیر طریقت و امثال آن، برای تربیت انسان تلاش کرده و دغدغة ارتقا 
و کمال هم نوعان خویش را داشــته اند. هرچند تفاوت در انگیزه و باور، برخورداری از خصلت های خاص، 
پی جویی اهداف متفاوت و کاربرد روش هایی ابتکاری در امر تعلیم و تعلم، سبب تمایز ظاهری این افراد 
از یکدیگر می شــود، اما اشتراک در آرمان های والای تربیت و هدایت متعلمان در مسیر تکامل و شدن، 
تمــام این نام ها و افراد را تحت لوای عنوانی محترم و متعالی یعنی »معلم« درآورده اســت )رمضانی و 
همکاران، 1396(. در این باره راسل1 با نگاهی فراخ، سقراط و افلاطون را نیز در این کسوت دیده و چنین 
نگاشته است: »معلمی سابقه ای دراز و بس شریف دارد که از آغاز تاریخ تا ازمنة اخیر ادامه داشته است. 
در روزگار گذشــته کسی را معلم می دانستند که از دانش و حکمت فوق العاده برخوردار بود و مردم نیز 
ســعی داشتند تا در حلقة درس او حاضر شــده و به گفته هایش گوش فرادهند. در زمان قدیم معلمان 
گروه متشکلی نبودند و کسی بر کار آن ها و آنچه تعلیم می دادند نظارت نداشت. اما این موضوع درست 
است که معلمان مکرر به سبب عقایدی که اظهار می داشتند تنبیه می شدند. سقراط به مرگ محکوم شد 
و افلاطون به زندان افتاد. انســانی که ذاتاً معلم باشــد، دوست دارد از طریق آثارش زنده بماند« )راسل، 
1940(. البتــه ذکر این نکتة بدیهی در این مقال نیز بجاســت که در طول تاریخ و در جوامع گوناگون، 
همة معلمان توفیق یکسانی در امر تعلیم و تربیت نداشته اند. بعضی از معلمان تأثیر عمیقی در شاگردان 
دارند و همیشه به منزلة الگویی در ذهنشــان باقی می مانند. آن ها ویژگی هایی دارند که دانش آموزان را 
عمیقاً جذب می کنند؛ درحالی که همة معلمان آن ویژگی ها را ندارند )مظفری پور، 1395(. در توضیحی 
دقیق تر باید گفت برخی معلمان دغدغه مندانه  تلاش می کنند که شاگردانشان را تربیت کنند و افزون بر 
علم، طریقة درست زیســتن را نیز به فراگیرانشان بیاموزند. برخی به حداقل ها قناعت کرده و علم سپاری 
به شــاگردان را نهایت همّ و تلاش خویش قرار می دهند. تعــداد معدودی از معلمان نیز بدون توجه به 
ارزشمندی و تأثیرگذاری جایگاهی کـه در آن قرار دارند، حدومرزهای اخلاقی و اخلاق حرفه ای معلمی 
را زیر پا گذاشته و خاطرات و تأثیرات ناخوشایندی را در ذهن و جان شاگردانشان برجـای می گذارند و از 
این راه، نـه فقط در مسـیر رشد و تعالی و تربیت افراد تحت تعلیم خود حرکت نمی کنند، بلکه همچون 

مانعی در این راه عمـل می کنند )رمضانی و همکاران، 1398(. 
گروهی از دستة نخست، یعنی معلمان دغدغه مند و صاحب شأن و منزلت، که محور تعلیم و تربیت 
در گذشــتة ایران بوده  اند، شیوخ و پیران طریقت اند. معلمانی که چتر تربیتی و تأثیرگذاری شان افزون بر 
شاگردان، بر سر مردمان هم عصرشان پهن بوده و بسیاری از مردم متأثر از ایشان بوده اند. این شیوخ برپایة 
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افکار و باورهایی که بســیاری از آن ها با شریعت اسلام تطابق کامل داشته اند، سعی کرده اند شاگردان را 
در مســیر درست رهنمون کنند و به سعادت برســانند. پیشه و تمرکز اصلی ایشان در کنار خودسازی، 
انسان سازی بوده است. بنابراین، باید اذعان داشت که آن ها و طریقه و آثار شان بخشی از حقیقتِ فرهنگ 
و تاریخ تعلیم و تربیت در سرزمین بزرگ و کهن ایران بوده اند و نمی توان آن ها را حذف و یا فراموش کرد . 
ابوســعید فضل الله بن احمدبن محمدبن ابراهیم میهنی معروف به ابوسعید ابوالخیر و ابوعبدالله محمدبن 
خفیف بن اسکفشــاد مشهور به ابن خفیف شیرازی دو تن از این شیوخ شاگردپرورند که دو کتاب کهن 
و گران بهای سیرت الشیخ الکبیر ابی عبدالله بن الخفیف و اسرارالتوحید با محوریت شخصیت ایشان در 

قرن چهارم و ششم قمری نگارش شده است.
ابوســعید ابوالخیر در 357 ق در میهنه دیده به جهان گشــود و بعد از 83 سال در همان جا از دنیا 
رفت )دهباشــی و میرباقری فرد، 1386، ص.131(. بیش از چهل سال از زندگی ابوسعید به مجاهده و 
سلوک )محمدبن منور،1366، ص.50( یا به عبارت دیگر، به آماده سازی برای قرارگرفتن در جایگاه پیری 
خانقاه و هدایتگری مردمان گذشت؛ تا سرانجام در خانقاه سکنی گزید و تا پایان عمر در کسوت پیری و 
معلمی به تربیت و ارشاد شاگردان و مریدانش پرداخت. بسیاری ابوسعید را بنیان گذار تصوف در خراسان 
و نخستین واضع نظام و تربیت خانقاه می دانند و آداب ورسوم و عادت ها و تشکیلات اجتماعی صوفیه در 
خانقاه ها را به وی منسوب می کنند )دامادی، 1374، ص.30(. همچنین آورده اند ابوسعید در فقه، کلام، 
منطق، حدیث، تفســیر و دیگر علوم رایج عصر از چهره های ممتــاز بوده )ملک پور، 1386، ص.161( و 
اطلاع فراوان او از تفسیر و حدیث و فقه و آثار صوفیان بزرگ به حدی بوده که مایة اعجاب معاصران خود 

می شده است )حلبی، 1377، ص.361(. 
از مشهورترین شاگردان ابوسعید می توان به این افراد اشاره کرد: عبدالصمد سرخسی، حسن مؤدب، 
ابونصر شــروانی، احمد بن محمد میهنی مشهور به بابوفله، ابوســعد دوست دادا، امام الحرمین جوینی، 
ابوالقاســم سلمان بن  ناصر انصاری، حسن بن ابی طاهر جیلی، شیرویی و ابوعبدالله فارسی )دایرئالمعارف 
بزرگ اسلامی، ج 5، »مایل هروی«، 1399(. ابن خفیف شیرازی نیز از قدمای مشایخ در فارس و یکی از 
پرنفوذترین آن هاست. وی در 269 ق در شیراز به  دنیا آمد و بعد از قریب به 103 سال زندگی در همان 
شــهر وفات یافت. ابن خفیف پس از سفرهای دور و دراز خویش و در روزگار اقامت در شیراز به ارشاد و 
تربیت روی آورد و احتمالاً در همین دوران آثار بسیاری نگاشت. اساساً او را یکی از پرنگارش ترین مشایخ 
دانسته اند )بشری، 1398(. ابن خفیف در زادگاه خود اثری عظیم برجای نهاد و شاگردان و مریدان فراوانی 
گرد خود جمع کرد. برخی از مریدان و شاگردان شیخ شیرازی در تاریخ تصوف مرتبه ای کسب کرده اند؛ 
ابونعیم اصفهانی، ابونصر سراج طوسی، مقاریضی و ابوالعلاء الحضری از آن جمله اند )طاری، 1363، ص. 
21 و 22(. البته نه فقط صوفیان، بلکه فقها نیز در اعداد شــاگردان ابن خفیف ذکر شده اند. مشهورترین 

چهرۀ آنان، باقلانی است که آرای اشعری را نظم کلاسیک داد )طاری، 1363، ص.23(.
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همان گونه که هویداســت، ابوسعید وابن خفیف از کرسی تدریس و تربیت برخوردار بوده و شاگردان 
نامــداری را تربیت کرده اند، اما تک بعدی دیدن این دو شــخصیت بــزرگ و تأکید بر طریقه ی تصوف و 
کرامات و بعد عرفانی ایشان، غفلت از شأن معلمی و هدایتگری و شاگردپروری ایشان را به دنبال داشته 
است. با جستاری در منابعی که دربارۀ شخصیت این افراد به رشتة تحریر درآمده است، مشخص می شود 
هیچ محققی در ســازوکار آموزشی و ویژگی های شخصیتی شیوخ در نقش معلمانی قدیمی ورود نکرده 
و به منابع کهنْ دربارۀ شــخصیت تأثیرگذار ایشان مراجعه نکرده است. باوجوداین، برخی از مرتبط ترین 

تحقیقات به قرار زیر است:
شــهید ثانی )1377( در فصل مجزایی از کتاب آداب تعلیم و تعلم در اســلام به آداب و ویژگی های 
ضروری برای معلمان پرداخته است. رمضانی و همکاران )1393( به دو دسته ویژگی های فردی و حرفه ای 
برای پیامبر اســلام در جایگاه معلمی اشــاره کرده اند. قرائتی )1394( در کتاب اخلاق آموزش، بیش از 
پنجاه ویژگی برای معلمان آورده است. رمضانی و همکاران )1396 و 1398( کوشیده اند، ضمن مطالعه 
دربارۀ شــخصیت معلمان مختلف در دورۀ معاصر، تعریف و الگویی جدید از معلمی را در تحقیق خود با 
عنوان »معلم الهام بخش« ارائه کنند. مؤمنی و همکاران )1396( مهم ترین ویژگی معلمان حمایت کننده  
را توانمندی معلم در روابط انسانی دانسته اند. همچنین، بر ویژگی های دیگری همچون روابط مقتدرانه، 
تشــویق و تنبیه مناسب، آرامش داشتن، برگزاری آزمون هماهنگ، مشــاورۀ اخلاقی و برگزاری کلاس 
تقویتی تأکید کرده اند. رزی و همکاران )1396( نیز مدلی برای معلم اثربخش ارائه کردند و در این الگو 
به ویژگی های شــخصیتی، مدیریت کلاس، مهارت تدریس، ارزشیابی، صلاحیت حرفه ای و تخصصی و 
نظارت و پایش به همراه مضامین فرعی  اشاره کرده اند. علاوه براین، رزی و همکاران )1397( در پژوهشی 
که برای شناســایی ویژگی های معلم اثربخش در دورۀ ابتدایی انجام دادند، 65 ویژگی را شناسایی و در 
هفت بعُد دســته بندی کردند که بدین قرارند: ویژگی های شخصیتی، تربیت دینی  اخلاقی، کاراندیشی 

)عمل فکورانه(، صلاحیت و شایستگی ها، تدریس مؤثر، مدیریت کارآمد کلاس، و نظارت.
از پژوهش هــای خارجی مرتبط با موضوع نیز می توان به این تحقیقات اشــاره کرد: ترینا2 )1999( 
زندگی شــخصی 125 امریکایی برجســتة قرن 19 و 20 را بررســی کرد تا صفاتی را مشخص کند که 
این رهبرانْ محبوب ترین معلمان خود را با آن ها توصیف می کنند. او به ســه ویژگی مهم رسید: تسلط 
بر موضوع درســی، توجه و محبت عمیق به شاگردان، سبک و ویژگی ممتاز و فراموش نشدنی معلمان. 
مــک ایوان3 )1386/2004( ده ویژگی را برای معلمان کارآمد بیان می کند: مســئول و عاشــق، مثبت 
و واقعی، معلم و رهبر، دانایی، ســبک منحصربه فرد، مهارت انگیزشــی، کارایی آموزشی، دانش علمی، 
موقعیت شناسی، حیات فکری. لیو و منگ4 )2009( در تحقیق خود در چین و مطالعة تطبیقی با کشور 
امریکا، ویژگی های معلم خوب را در چهار دســتة اخلاق معلم، مهارت های حرفه ای، توســعة حرفه ای و 
تأثیرات آموزش بررسی کردند. تامبلین5 )2010( به این مهم دست یافت که در کیفیت آموزشیِ معلمان 
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مؤثر، ویژگی های شــخصیتی و پاره ای از صلاحیت ها نقش اساســی دارنــد. در تحقیقی دیگر، لانوئت6 
)2012( صفات مدرسان تأثیرگذار را این گونه معرفی کرده است: همراه، صبور، مشوق، دارای قوۀ تطابق، 
پرشور و حرارت، اهل تعامل، جدی و دلسوز. گائو و لیو7 )2013( به این نتیجه رسیدند معلمان امریکایی 
از میان دوازده ویژگی شخصیتیِ معلمان مؤثر، برای سازگاری و حس شوخ طبعی و مسئولیت پذیریِ معلم 
اهمیت بیشــتری قائل اند؛ درحالی که، چینی ها به صبر و سازگاری و مراقبت اهمیت بیشتری می دهند. 
افزون براین، براســاس نتایج مطالعة بولکان و گودبوی8 )2014( مشــخص شد ویژگی های شخصیتی بر 
بهبود مدیریت کلاس و روند تدریس معلم و در کل در اثربخشی معلم اثرگذار است. اشلایکر9 )2016( 

نیز بر همین نکته تأکید کرده که ویژگی های شخصیتی  می تواند در اثربخشی معلم نقش داشته باشد.
با تمــام این اوصاف، تاکنون در زمینــة تتبع و پژوهش حول ویژگی های شــخصیتی و روش های 
آموزشــی معلمان آزمون پس داده غفلت شده است. ازاین رو، این مطالعه می تواند در الگوبرداری معلمان 
امروز و فردای ایران تأثیرگذار باشد؛ همچنین شناخت این پیشینه  و الگوها و نمادهای تربیتی کهن برای 
دلدادگان تربیت ایرانی می تواند به باورمندی و حس غرور و مباهات بینجامد و نیز مســیرهای تازه ای را 
برای تحقیق بگشــاید. براین اساس، پی جویی پاسخ برای سؤالات زیر در پژوهش حاضر مطمح نظر قرار 

گرفته است:
1. چه ویژگی های شــخصیتی مشترکی برای ابوســعید و ابن خفیف در کتب اسرارالتوحید و سیرت 

ابن خفیف عنوان شده است؟
2. بر مبنای کتاب اسرارالتوحید و کتاب سیرت ابن خفیف، ابوسعید و ابن خفیف در تعلیم و آموزش 

از چه روش های مشابهی بهره  برده اند؟
3. براساس نظر مدرسان و اعضای هیئت علمی گروه علوم تربیتی، ویژگی های استحصال شده از نظر 

اهمیت برای معلمان امروز، چگونه اولویت بندی می شوند؟

 روش
برای پاسخ به سؤالات ابتدایی پژوهش حاضر و به منظور شرح و دسته بندی ویژگی های مشترک معلمان 
شــرکت کننده در این مطالعه و مشــخص کردن روش های تربیتی این معلمان، بــا رویکرد کیفی، از روش 
تحلیل محتوای عرفی استفاده شده است. در روش تحلیل محتوای عرفی، بدون درنظرداشتن هیچ پیشینة 
تئوریکــی، رمزگــذاری و مقوله بندی مطالب هم زمان با مطالعة متن یا مصاحبه آغاز می شــود. با توجه به 
موضوع، مرحله به مرحله واحد معنا تعیین و فشرده  می شود تا رمزها مشخص شود. در صورت داشتن زمینه ای 
مشــترک، رمزها ادغام می شوند تا مقوله ها تعیین شوند و سپس مفهوم کلی مشخص می شود که حاصل 
جمع بندی این مقوله هاســت. برای حفظ پایایی، بازبینی مطالب در دو مرحله انجام می شــود: یکی پس از 
اینکه بین 50 تا 100 درصد مقوله بندی ها تکمیل شد و دیگری در پایان تحقیق )ایمان و نوشادی، 1390(. 
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برپایة این روش تحقیق، کدها از منابع مکتوب مطالعه شده استخراج شد و به ترتیب در قالب مضامین 
فرعی و اصلی قرار گرفت. مطالب و مقوله های به  دســت  آمده در سه مرحله بازبینی شد. در گام بعدی، با 
رویکرد کمّی، پرســش نامه ای حاوی یافته های پژوهش بین 22 مدرس و عضو هیئت علمی رشتة علوم 
تربیتی توزیع شد. این 22 نفر با روش نمونه گیریِ دردسترس از شهر قم گزینش شده بودند. از مدرسان 
درخواســت شد که برای هر ویژگی برپایة طیف لیکرت امتیازی از یک تا پنج در نظر بگیرند. درنهایت، 

مضامین حاصل شده در این بخش، با بهره گیری از آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. 

 یافتههایپژوهش
در این بخش و در پاسخ به سؤال اول و دوم تحقیق، کدهای به دست آمده از دو کتاب اسرارالتوحید 
فی مقامات الشیخ ابی سعید و کتاب سیرت الشیخ الکبیر ابی عبدالله بن الخفیف و مضامین فرعی و اصلی 

منتج از آن ها در قالب جدول 1 تجمیع شد. 

 جدول 1.   مضامین                                                                                                                                                     

مضامین
اصلی

مضامین
کدهافرعی

دی
فر
ش

من

تن
وخ

آم
مو

تعل
به
ق
ش
ع

é در اسرارالتوحید آمده است: »شیخ ما گفت به نزدیک ابوبکر جوزقی در شدیم گفتیم ما را حدیث روایت کن« 
)محمد بن منور، 1366، ص. 254 ( و همین طور »شیخ گفت ما شدیم که به حد کوهستان شویم. دهی بود 
که آن را طُرق گفتندی، آنجا فرود آمدیم. گفتیم اینجا هیچ کس بوده از پیران؟ گفتند مردی بوده که او را داد 
گفته اند. ما گفتیم کسی باید که داد را دیده بود تا از او سخنی پرسیم؛ پیری آوردند، پرسیدیم ای پیر تو داد 

را دیدی؟ از او چه شنیدی؟...« ) محمد بن منور، 1366، ص. 240(.
در سیرت ابن خفیف نیز چنین آمده است: »شیخ روزی مرا بگفت: چه می نویسی؛ گفتم فلان دفتر؛ گفت بر تو باد 
به طلب علم مشغول شوی و چیزی خوانی؛ کی من پیوسته محبره در جیب می نهادم و کاغذ در نیفه پنهان می کردم و 

به مجلس درس و حدیث می رفتم« )دیلمی، 1363، ص. 35(.

زی
سا
ود
خ
به
جه

تو

é در اسرارالتوحید این ویژگی ابوسعید این گونه به نگارش درآمده است: »اکنون تمام شد. به میهنه باید شد تا 
خلق را به خدای خوانی و پند دهی و بر راه حق دلالت کنی« )محمدبن منور، 1366، ص. 33(؛ همان گونه که 
هویداست، ابوسعید به حکم استاد خویش به منطقه میهنه رفت؛ اما به آن حد از خودسازی بسنده نکرد؛ بلکه 
بر »آن ریاضت ها و مجاهدت ها بیفزود و بدان که پیر گفته بود که تمام شد، بسنده نکرد و هر روز در عبادت و 

مجاهدت می افزود و در این کرت خلق شیخ را قبول کردند« )محمدبن منور،1366، ص. 33(.
دربارۀ این ویژگی ابن خفیف نیز از زبان خودشــان چنین آمده است: »اوقات خود موزع کرده بودم از بام تا شام و از 
شــام تا بام؛ چنان که یک لحظه ضایع نگشتی. در مبدأ روز چون صبح برآمدی، نماز فریضه بکردمی و به قرآن خواندن 
مشــغول شدمی و بعد از آن به فریضه و سنت نماز دیگر مشــغول شدمی و چون از نماز دیگر فارغ شدمی، به استماع 
حدیث رفتمی تا وقت شام. و چون از نماز شام فارغ شدمی به اوراد مشغول گشتم تا وقت نماز خفتن ...«. شاگرد ایشان 
نیــز دربــارۀ ابن خفیف چنین عنوان می کند: »از روی تحقیق مواظبت بر عبادت کــردن و اوقات به طاعات موزع کردن 
تشبه به ملائکه است؛ کی ایشان پیوسته بر تسبیح و تهلیل مواظب اند و بر تمجید و تعظیم حق تعالی ملازم« )دیلمی، 

1363، ص. 16-15(.
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مضامین
اصلی

مضامین
کدهافرعی

دی
فر
ش
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د
زه

é از دیگر ویژگی های ابوالخیر بی اعتنایی ایشان به مادیات و لوازم دنیای مادی بوده است. در اسرارالتوحید از زبان 
ابوسعید چنین آمده است: »پاکیزه آن بود که با هیچ چیزش پیوند نباشد... نه با دنیا... نه با نفس« )محمدبن 
منور، 1366، ص. 199(. این باور او با تکرار دائمی این حدیث همراه بود: »حب الدنیا رأس کل خطیئه« 
)محمدبن منور، 1366، ص. 229(. نمونه ای دیگر، این حکایت از شیخ است: »شیخ به نیشابور در گرمابه بود. 
شیخ جوینی درآمد و پیش شیخ نشست... شیخ گفت این گرمابه خوش هست از بهر آنکه با تو ازاری و سطلی 

بیش نیست، و آن نیز آنِ تو نیست« )محمدبن منور، 1366، ص. 211(.
در کتاب سیرت ابن خفیف نیز دربارۀ ایشان چنین نقل شده است: »شیخ در شبانه روز کمتر از نیم من طعم می خورد 
و جبه و دستار ساده می پوشید« )دیلمی، 1363، ص. 25 و91(. شیخ خود چنین می گوید: »در ترک دنیا منفعت بسیار 

است و بهترین منفعتی این کی نفس را از متابعت هوا بازدارد« )دیلمی، 1363، ص. 120(.

ارا
مد
و
ق
رف

é دو نمونه  از مدارای ابوسعید در برخورد با مردم، حکایاتی است که در ادامه آمده است: »در راه شخصی از خانه 
بیرون آمد و شیخ را و جمع را بدید. بر شیخ لعنت کرد. جماعت قصد زخم او کردند. شیخ گفت آرام گیرید، 
باشد که بدان  لعنت بر وی رحمت کنند. جمع گفتند چگونه رحمت کنند بر کسی که بر چون تویی لعنت 
کند. شیخ گفت او لعنت بر ما نمی کند. چنان  می داند که ما بر باطل  هستیم و او بر حق، او لعنت بر باطل 
می کند، برای خدای را. آن مرد که این سخنان را شنید در پای اسب شیخ افتاد و گفت ای شیخ توبه کردم 
که بر حق تویی و بر باطل من« )محمدبن منور، 1366، ص. 93(. در حکایتی دیگر آمده است: »پیرزنی بود 
در نیشابور پهلوی خانقاه شیخ حجرگکی داشت. پیوسته هاون می کوفتی تهی و بی فایده؛ تا درویشان را خاطر 

می بشولیدی! درویشان با شیخ گله می کردند و شیخ هیچ نمی گفت...« )محمدبن منور، 1366، ص. 211(.
مدارای ابن خفیف نیز در این حکایت ها نمودار است: »شیخ را ردایی بود که به یکی از خدمتکاران داد تا بشورد؛ آن 
خدمتکار برگرفت و در جوی آب نهاد و غافل شد و آب ببرد؛ وی خدمت شیخ آمد و حال بگفت؛ جماعت مریدان او را 
متهم داشتند؛ شیخ گفت خاموش باشید...« )دیلمی، 1363، ص. 199(. شیخ خود به تعریف حکایتی پرداخته و برای 
شــاگردان عنوان می کند: »ابوعلی به حلم مشهور بود، یک روز جمعی از فقرا و درویشان گفتند بیایید تا تجربه بکنیم 
با وی کی در مقام مدارا ثابت قدم است یا نه؛ در شبی قرب به هفتاد بار او را از خواب بیدار کرده بودند و ملالتی راه به 
وی نیافت... درویشان حال و قصه با وی بگفتند کی ما ترا آزمودیم کی ملول می گردی و خشم می گیری؛ ابوعلی گفت 
اگر دانستمی کی مراد شما این است، هم در ابتدا خشم گرفتمی تا مراد شما برآمدی. پس گفت خوش باشید و طریق 

مزاح در پیش گرفت« )دیلمی، 1363، ص. 62(.

عی
طب
وخ

ش

é پاسخ آمیخته با طنز ابوسعید به شبهة شاگرد: »روزی شیخ ما ابوسعید در نیشابور مجلس می گفت. دانشمندی 
فاضل حاضر بود؛ با خود اندیشید که این سخن که این مرد می گوید در هفت سبع قرآن نیست. شیخ حالی 
روی بدان دانشمند کرد و گفت: ای دانشمند بر ما پوشیده نیست اندیشة خاطر تو. این سخن که ما می گوییم 
در سبع هشتم است!« )محمدبن منور، 1366، ص. 102(. نمونة دیگر در جایی است که شیخ از طنز برای 
به خودآوردن و هدایت مخالفان خویش بهره می برد: »روزی امام قشیری با جمعی و با شیخ ما به کویی 
فرومی شدند، سگی بیگانه به محله درآمد. سگان محله به یک بار بانگ درگرفتند و در آن سگ افتادند و او را 
مجروح کردند و از آن محله بیرون کردند. شیخ عنان بازکشید و گفت: ابوسعید در این شهر غریب است، با 
وی سگی نباید کرد... انکار و داوری از درون امام قشیری برخاست. بعد از آن میان امام و شیخ صفایی بود که 

هرگز هیچ کدورت نپذیرفت« )محمدبن منور، 1366، ص. 204(.
دربارۀ ابن خفیف نیز آمده است: »جماعتی کی خدمت و صحبت او یافته بودند، حکایت کردند کی شیخ چون پیش 

ما نشسته بودی با ما مزاح کردی و خوش منش بودی و تبسم کردی...« )دیلمی، 1363، ص. 32(.

 جدول 1. )ادامه(
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é در اسرارالتوحید دربارۀ ابوسعید چنین آمده است: »شیخ در نیشابور به تعزیتی می شد، معرفان پیش شیخ 
آمدند و خواستند که آواز دهند و از مریدان شیخ پرسیدند که شیخ را چه لقب گوییم. شیخ گفت درروید و 
آواز دهید هیچ کس ابن هیچ کس را راه دهید« )محمد بن منور، 1366، ص. 265(. همچنین از ابوسعید در 

توصیه به تواضع این گفته  نقل شده است: »منیت درختِ لعنت است« ) محمدبن منور، 1366، ص.304(.
»خشوع و تواضع که شرط تقوای حقیقی و سلوک در راه خدای تعالی است، در ابن خفیف موجود بوده است« )طاری، 
1363، ص. 38(. وی در وصیت خود به شاگردانش عنوان می کند: »از کبر اجتناب کنید؛ کبر سبک داشتن قدر خلایق 

باشد و این از امراض قلب است و عیبی بس عظیم است« )دیلمی، 1363، ص. 279(.
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é خصوصیت دیگر ابوسعید آن است که آنچه را به شاگردان می گفته یا از ایشان می خواسته، خود پیش تر انجام 
داده است. از وی نقل شده است: »پیر باید خود آنچه به مرید می فرماید نخست به جا آورده باشد، و هر چیزی 
که از آتش بازدارد از آن بازایستاده بود« )محمدبن منور، 1366، ص. 316(. همچنین در ویژگی های پیر 

می آورد: »پیر باید راه سپرده باشد تا راه تواند نمود« )محمدبن منور، 1366، ص.315 (.
دربارۀ وجود این ویژگی در ابن خفیف نیز آمده است: »در زمان او کسانی که متصف بودند به صفت علم و دین جمله 
معترف شدند و متفق گشتند به کمال فضل و تقوی او و مقر گشتند بقرارت ورع و تقوی و فتوی او« )دیلمی، 1363، 
ص. 8(. بر هم سازی خود شیخ نیز تأکید کرده و عنوان می کند: »باید صوفی را علم و عمل یکی بود« )دیلمی،1363، 

ص. 305(.
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é محمدبن منور حکایتی را دربارۀ ابوسعید می آورد: »حمزه مرید و شاگرد ابوسعید بود. یک روز حمزه دیرتر 
می رسید... در میانة مجلس حمزه در رسید، شیخ روی سوی او کرد و گفت: درآی حمزه! و این بیت بگفت: 
شادی و نشاط ما یکی شش کردی؛ عیشت خوش باد که عیش ما خوش کردی« )محمدبن منور، 1366، 

ص. 244(.
ابن خفیف: »شیخ در خاطر داشت کی به هیچ دعوت نرود؛ یکی از مریدان وی دعوتی بساخت و الحاح کرد تا شیخ 

موافقت کند؛ شیخ از بهر دل وی حاضر شد...« )دیلمی، 1363، ص. 32(.
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é ویژگی دیگر شیخ این بود که از کار خویش چشمداشت مالی نداشت و بدون طمع، به انجام وظیفة خویش ت
مشغول بود. ابوسعید خود در این  خصوص می گوید: »پیر باید از مال مرید آزاد باشد تا در راه خودش به کار 
نباید داشت« )محمدبن منور، 1366، ص. 315(. دربارۀ لزوم طمع نداشتن از کار می گوید: »طمع از کار بیرون 
باید کرد. اگر خواهی که عمل بر تو سبک گردد، در عمل بی طمع باید بود« )محمدبن منور، 1366، ص. 313(.
دربارۀ ابن خفیف نیز چنین آمده است: »شیخ گفت کی بیشتر مشایخ به کسب مشغول بودند و قوت ایشان از کسب 

دست بود؛ من نیز به فلکه گری بیاموختم و از آن قوتی به دست می آوردم« )دیلمی، 1363، ص. 24(.
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é دربارۀ این خصلت ابوسعید چنین آمده است: »یک روز بارانی عظیم آمد. شیخ ما بیرون آمد و گفت: الصلای تو
آب بازی! جمع جمله برفتیم. در پیش شیخ می رفتیم تا لب رود. شیخ آنجا بایستاد و گفت آب بازی کنید. 
جمله جمع در آب بجستند...« )محمدبن منور، 1366، ص. 169(. این حکایت نیز التفات بوسعید به نیازهای 
شاگردان را می رساند: »بر دکانی شلغم جوشیده نهاده بودند؛ درویشی را نظر بر آن افتاد و خاطرش مایل 
گشت بدان. شیخ به فراست بدانست و گفت به دکان آن مرد شو و چندان که آنجا شلغم است بخر و بیاور« 

)محمدبن منور، 1366، ص. 81(.
در همین موضوع برای ابن خفیف نیز نقل شده است: »شیخ گفت درویشان را برگیرید تا به صحرا رویم. شیخ کیسة 

درم به حسن جوالیقی داد و گفت برو از بهر اصحابنا چیزی بخر...« )دیلمی، 1363، ص. 201(.
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é آموزش شیخ فقط محدود به چارچوب خانقاه نبود؛ وی هر موقعیتی را برای تربیت شاگردان غنیمت می دانست. 
نمونة توجه ابوسعید به فرصت های پیش آمده به قرار زیر است: »کناسان نجاست به خیک می آوردند و در 
گوی می ریختند. صوفیان نیز بینی می گرفتند و می گریختند. شیخ ایشان را بخواند و گفت این ها می گویند: ما 
آن طعام های خوشبوییم که شما سیم و زر بر ما می فشاندید و جان ها از بهر ما نثار می کردید و هر سختی و 
مشقت که از آن حکایت نتوان کرد، در راه به دست آوردن ما تحمل می کردید به یک شب که با شما صحبت 
داشتیم به رنگ شما شدیم؛ از ما به چه سبب می گریزید و بینی فرا می گیرید که ما رنگ و بوی درون شماییم« 

)محمدبن منور، 1366، ص. 265-266(.
ابن خفیف استفادۀ یکی از مشایخ از این روش، دربارۀ خود را چنین حکایت می کند: »شیخ حکایت کرد که ابوطالب 
خزرج صاحب جنید به شــیراز آمد و رنجور بود؛ جماعت با یکدیگر گفتند کی کدام یکی از ما خدمت او خواهد کرد؛ 
گفتم من؛ و هر شــبی شانزده هفده مجلس بنشستی و من طشت می نهادم و برمی گرفتم. یک شب خواب بر من غلبه 
کرد و در خواب شدم؛ تا به آواز وی از خواب درآمدم و برخاستم و طشت پیش وی بردم. گفت: ای پسر، تو کی خدمت 

مخلوق چون خود نمی توانی کرد، خدمت خالق چون می کنی!« )دیلمی، 1363، ص. 167(.
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é محمدبن منور دربارۀ ابوسعید می نویسد: »شیخ ما هرگز هیچ کس را نگفته است که چنین کن یا چنان مکن« 
)محمدبن منور، 1366، ص. 57(. این  گفتة بوسعید نیز نشان از این ویژگی دارد: »تا پیر به اشارت پند تواند 
داد، به عبارت ندهد« ) محمدبن منور، 1366، ص. 315(. این روایت نیز مؤید این ویژگی شیخ است: »شیخ 
جمعی را دید که در آن موضع، گورستان، خمر می خورند و چیزی می زنند. صوفیان در اضطراب آمدند و 
خواستند که ایشان را برنجانند و بزنند؛ شیخ اجازت نداد. چون شیخ فرا نزدیک ایشان رسید گفت: خدا 
همچنین که در این جهان خوش دلتان می دارد، در آن جهان خوش دلتان دارد... آن جمع در پای اسب شیخ 

افتادند و توبه کردند و از نیک مردان شدند« ) محمدبن منور، 1366، ص. 237(.
 نمونه ای از بهره گیری ابن خفیف از این روش، در این حکایت از شیخ دیده می شود: »غلامی خدمت شیخ می کرد؛ 
مدتی پای از خدمت وی بازگرفت، شیخ خبر وی پرسید؛ گفتند کی او این ساعت بازرگانی می کند و به تجارت مشغول 
اســت. روزی شیخ در راه آن غلام را بدید و گفت می خواهم از بهر من مرواریدی چند خرد بیاوری تا بخرم. غلام گفت 
حکم تراست؛ پس مرواریدی به خدمت وی برد... شیخ سه مروارید به غلام داد و گفت: هر سه در هاونی نه و خرد بکوب 
و به باد ده؛ غلام که غلامی بیدار بود دانست کی این اشارت بدان است کی دنیا و تجارت دنیا هیچ نیرزد و به عاقبت بر 

باد آید و به آخرت و تجارت آخرت مشغول می باید شد« )دیلمی، 1363، ص. 126(.
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é نمونه ای از تشویق و تحسینِ ابوسعید از مریدان و شاگردانش در این حکایت آمده است: »درویشی که هر کجا 
کار سختی بود، او بجا آوردی. یک روز فرا پیش شیخ آمد و گفت: ای شیخ، من این همه خدمت های سخت 
برای خدای نمی توانم کرد. طمع می دارم که شیخ احسنت و زهی بگوید و تحسینی مدد  فرماید. شیخ را خوش 
آمد و تبسم کرد و گفت: بعد از آن چنان کنیم. بعد از آن هرگاه که آن درویش را دیدی که کار کردی، شیخ 
تحسین کردی او را و بر آن کار محمدتش10 گفتی و آن درویش بدان دل خوش می گشتی و بدان قوت آن کار 

می کردی« )محمدبن منور، 1366، ص. 192(.
شاگرد ابن خفیف نیز دربارۀ این روش ابن خفیف چنین عنوان می کند: »چون من این سؤال بکردم، شیخ نگاه به من 
کرد و گفت: آنجا که نشسته ای نه جای تست؛ و مرا پهلوی خود نشاند« )دیلمی، 1363، ص. 154(. حکایتی دیگر را نیز 
دیلمی چنین نقل می کند: »حکایتی از جنید شنیدم، کی به مجلس جماعتی نشسته بودند؛ شیخ گفت: بگویید کی چه 
باشد کی خواب نبرد؟ یکی گفت گرسنگی یکی گفت تشنگی و... تا نوبت به من رسید و من گفتم: چون دل عالم باشد، 
بدان  که خدای تعالی مطلع است بهر چه نفس می کند خواب نماند؛ گفت: ای پسر زیب گفتی برخیز و پیش من آی؛ 

پیش وی رفتم و مرا با خود گرفت و از آن وقت من مقدم قومم« )دیلمی، 1363، ص. 183(.
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é برخی از حکایات، که ابوسعید در کتاب اسرارالتوحید عنوان کرده است عبارت اند از: حکایت »بهترین کس از 
میان قوم بنی اسرائیل« )ص. 260(، داستان »مور و زنبور« )ص. 276(، »گفتگوی دهقان و وکیل« )ص. 248(، 
»ماجرای درویش فقیر« )ص. 249( و.... نمونه ای از این حکایت که بر زبان شیخ رفته و در آن فریفته نشدن 
به مقامات و مطامع دنیایی ستایش شده است: »شیخ گفت وقتی جولاهه ای به وزیری رسیده بود، هر روز 
بامداد برخاستی و کلید برداشتی و درِ خانه ای باز کردی و تنها در آن شدی و ساعتی در آنجا بودی. امیر 
را خبر دادند که او چه می کند. امیر روزی ناگاه از پس وزیر بدان خانه در شد؛ وزیر را دید پای به گوی فرو 
کرده؛ امیر وی را گفت: این چیست؟ وزیر گفت: یا امیر، این همه دولت که هست از  آنِ امیر است، ما ابتدای 
خویش فراموش نکرده ایم؛ آن بوده ایم؛ هر روز خود را از خود یاد می دهیم تا در خود به غلط نیفتیم. امیر 
انگشتری از انگشت بیرون کرد و گفت: بگیر در انگشت کن تا اکنون وزیر بودی و اکنون امیری« ) محمدبن 

منور، 1366، ص. 253(.
دربارۀ این شــیوۀ ابن خفیف نیز چنین آمده است: »شیخ در احوال مشایخ و بیان مقامات ایشان حکایت و سخن 
به نهایت رساندی و در تعلیم مریدان ترتیب ایشان سخن به  بیان بردی و داد سخن بدادی« )دیلمی، 1363، ص. 40(.
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é نمونه ای از تمثیلاتی که ابوسعید به کار گرفته است: »روزی شیخ گفت: از در خانقاه تا بن خانقاه گوهر 
ریخته چرا برنچینید؟ جمع پنداشتند که گوهر است ریخته تا برگیرند. چون ندیدند، گفتند: ای شیخ 
کجاست که ما نمی بینیم؟ شیخ گفت: خدمت خدمت« )محمدبن منور، 1366، ص. 210(. ضرورت 
مشورت را این چنین بیان می کند: »خردمند مرد آن است که چون کارش پیش آید، همه رأی ها جمع 
کند و به بصیرت دل در آن نگرد تا آنچه صواب است از او بیرون کند و دیگر را یله کند؛ همچنان که 
کسی را دیناری گم شود، اندر میان خاک اگر زیرک باشد، همة خاک را بدان حوالی بوده جمع کند و 

به غربالی تنگ فروگذارد تا دینار از میان پدید آید« )محمد بن منور، 1366، ص. 246(.
ابن خفیف نیز از این شــیوه بهره برده اســت؛ شیخ در حکایتی که از مشــایخ برای شاگردان نقل می کند، قدرت 
اســاتید خویش را در پاســخ گویی به ســؤالات و ابهام هایش به آب تشــبیه کرده و عنوان می کند: »... چون بدیدم 
جواب هــای جنید، چون آب ناودان بود و جواب هــای رویم بر مثال رود روان« )دیلمی، 1363، ص. 134(. در جایی 
دیگر، با تمثیل نحوۀ اعتقاد خود به رؤیت خالق باری تعالی را در قیامت برای شــاگردانش چنین عنوان می کند: »و 
اعتقاد کند که مؤمنان فردا روز قیامت حضرت خدای عزوجل را بینند همچنان که ماه را در شب چهارده می بینند« 

)دیلمی، 1363، ص. 290(.
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é »نمونه ای از شعرخوانی ابوسعید با هدف تعلیم افراد، زمانی است که با خواندن تک بیت”مرغی به سرِ کوهی 
نشست و برخاست، بنگر که از آن کوه چه افزود و چه کاست“ مجلس درس و وعظ خویش را به پایان می برد« 
)شفیعی کدکنی، 1385، ص. 179(. خود شیخ نیز دربارۀ تأثیر این شیوۀ تربیتی بر خود می گوید: »در ابتدا 
کار پیش شیخ ابوالقاسم بودم. مرا گفت: خواهی که با خدای سخن گویی؟ من گفتم: چرا نخواهم. گفت هر 
وقت که در خلوت باشی، این بیت گوی: بی تو جانا قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد؛ گر بر تن 
من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. و ما این همی گفتیم تا به برکات وی در کودکی راه 

سخن گفتن با حق تعالی بر ما گشاده گشت« )محمدبن منور، 1366، ص. 117(.
ابن خفیف نیز از این روش بهره می برد و می گوید: »هرکس کی در مقام توحید اســت، می باید کی قطع نظر از ما 
سوی الله بکند و بشر در حال خود این بیت می خواند: اموت و ماتت الیک صبابتی، و لا رؤیت من صدق حبک اوطاری« 
)دیلمی، 1363، ص. 128(. شــعر دیگری که ابن خفیف در توصیف حلاج برای شــاگردان می خواند: »وحدنی واحدی 

بتوحید الصدق، ما الیه من المالک طراق و.... « ) دیلمی، 1363، ص. 20(.

 جدول 1. )ادامه(
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مضامین
اصلی

مضامین
کدهافرعی

می
علی

شت
من

مل
رع

شد
وز
آم

é »یک روز شیخ، حسن مؤدب را آواز داد و گفت: یا حسن، کواره بر باید گرفت و به سر چهار سوی کرمانیان 
باید شد و هر شکنبه و جگر که یابی بخرید و در آن کواره نهاد و در پشت گرفت و به خانقاه آورد. حسن 
کواره در پشت گرفت و رفت و آن حرکت بر وی سخت عظیم می آمد. او هر نفسی می مرد از تشویر و خجالت 
مردمان که او را در آن مدت نزدیک با چنان جامه های فاخر، و چندان نعمت دنیا دیده بودند و امروز برین 
صفت می دیدند... بعد از آن شیخ گفت: اکنون غسلی بباید کرد و جامة نمازی معهود پوشید... و از همة اهل 
بازار می پرسید که هیچ مردی دیدید با کواره پر شکنبه در پشت؟ حسن از یک  یک دکان دارها پرسید. هیچ کس 
نگفت که من چنین کسی دیده ام و آن کس تو بودی. چون پیش شیخ آمد، شیخ گفت: ای حسن، آن تویی 
که خود را می بینی و الا هیچ کس را پروای دیدن تو نیست. آن نفس توست که تو را در چشم تو می آراید؛ او 
را قهر می باید کرد و بمالید و چنان به حقش مشغول کرد که او را پروای خود و خلق نماند« )محمدبن منور، 

1366، ص. 197-195(.
ابن خفیف نیز احترام و تواضع در برابر شــیوخ و بزرگان را به شکل عملی این گونه به شاگرد می آموزد: »شیخ روزی 
به من گفت: برو آن درویش را ســلام کن؛ کی از حال وی حکایتی پســندیده دارم و چون بازگردی با تو بگویم؛ برفتم 
و ســلام کردم؛ شــخصی دیدم کی اوقات خود مجموع داشــته و باطن خود از آلایش دنیا پاک گردانیده ...« )دیلمی، 

1363، ص. 52(.

یی
گو
صه

خلا
و
جز

مو

é در اسرارالتوحید دربارۀ این شیوۀ تعلیمی ابوسعید آمده است: »بامداد در خانقاه تخت بنهادند؛ چون شیخ 
بیرون آمد، مقریان قرآن برخواندند و مردم بسیار درآمدند؛ چنان که هیچ جای نبود. معرف بپا خواست و گفت 
خدایش بیامرزد که هرکسی از آنجا که هست، یک گام فراتر آید. شیخ گفت: هرچه ما خواستیم گفت و همة 
پیغامبران بگفته اند او بگفت. از آنچه هستید یک قدم فراتر آیید. کلمه ای نگفت و از تخت فرود آمد و برین 
ختم کرد مجلس را« )محمدبن منور، 1366، ص. 200(. در جایگاهی دیگر، در برابر شاگردان ایستاد و چنین 
گفت: »مرغی به سرِ کوهی نشست و برخاست، بنگر که از آن کوه چه افزود و چه کاست. مجلس همین بود 

و دست بر روی فرود آورد و فرو آمد« )شفیعی کدکنی، 1385، ص. 179(.
ابن خفیف هم کوتاه ســخن می گفته اســت؛ نمونة آن پاسخ هایی است که به سؤالات می داده و نمونه های متعددی 
از آن در کتاب دیلمی اشــاره شــده است: »از شیخ پرسیدند کی معنی ذکر چیست؟ گفت: بذل مجهود و صفا. از شیخ 
پرسیدند: کی حق تعالی بنده را یاد کند؟ گفت: چون بنده نام و نشان خود محو کند، آنگه خدای تعالی او را یاد کند« 

)دیلمی، 1363، ص. 215(.

مضامینرتبهبندیشدهبراساسنظراستادان
برای پاسخ گویی به سؤال سوم، مضامین استحصال شدۀ فوق، در اختیار 22 مدرس و عضو هیئت علمی 
دانشگاه قرار گرفت تا برپایة علم و تجربة خویش دربارۀ رتبه و اهمیت هریک از ویژگی ها، برای معلمان 
امروز اظهارنظر کنند. هریک از اعضا، پس از توضیحات محقق و کسب اطلاع از هدف و روند و چگونگی 
پژوهش، برپایة طیف لیکرت، برای هر متغیر )مضمون( امتیازی از یک تا پنج در نظر گرفت. در جدول 2، 
میانگین و انحراف استاندارد متغیرها ارائه شده است. دامنة میانگین از یک تا پنج است. در این رتبه بندی، 
مقدار مجذور کای به دســت آمده برابر با 253/979 است که در ســطح خطای کمتر از 0/05 قرار دارد 
)p<0/05( و این به معنای معنی دار بودن آزمون فریدمن اســت. به عبارت دیگر، این عدد نشان می دهد 

 جدول 1. )ادامه(
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که رتبه بندی ویژگی های معلمان از نظر استادان معنادار است و ایشان رتبه بندی متفاوتی از ویژگی های 
معلمان دارند. مقایسة میانگین ویژگی های استادان نشان می دهد که بالاترین میانگین متعلق به ویژگی 
هم سازی رفتار و گفتار و پایین ترین میانگین متعلق به استفاده از شعر است که در جدول 2 آمده است.

 جدول 2.  آمارتوصیفی                                                                                                                                          

حداکثرحداقلانحرافاستانداردمیانگینتعدادمضمون)متغیر(

q1224/72730/455844/005/00

q2224/59090/590333/005/00

q3224/72730/455844/005/00

q4224/36360/726733/005/00

q5224/63640/492374/005/00

q6224/36360/657953/005/00

q7224/54550/509654/005/00

q8224/18180/588493/005/00

q9224/54550/595803/005/00

q10224/18180/732663/005/00

q11224/09090/610163/005/00

q12223/45450/670983/005/00

q13223/77270/972572/005/00

q14223/63640/789542/005/00

q15223/27270/767302/004/00

q16222/50001/011831/004/00

q17223/04550/843871/004/00

q18222/31821/041351/004/00
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جدول 3 نیز وضعیت رتبه بندی متغیرها )مضامین( را نشــان می دهــد. میانگین رتبة مین رنک11 
هریک از ویژگی ها در جدول گزارش شــده اســت. مقایســة میانگین رتبه ها نشان می دهد که بالاترین 
میانگین رتبه )13/89( به ویژگی هم سازی رفتار و گفتار اختصاص دارد و بعد از آن، با توجه به اهمیت 

و رتبة دریافتی، ویژگی ها به ترتیب مشخص شده اند.

 جدول 3.  میانگینرتبهها                                                                                                                                         

میانگینرتبهویژگیمعلمانردیف

Q113/89 همسازی رفتار و گفتار1

Q313/82 رفتار محبت آمیز با شاگردان2

Q513/52 توجه به خودسازی3

Q913/02 تواضع و فروتنی4

Q212/84 عشق به تعلم و آموختن5

Q712/75 توجه به نیازها و سرگرمی شاگردان6

Q611/84 رفق و مدارا7

Q411/77 تربیت بدون چشمداشت8

Q1010/95 شوخ طبعی9

Q810/61 توجه به فرص تربیت10

Q1110/18 بهره جویی از تشویق11

Q138/39 آموزش با تکیه بر تمثیل12

Q147/23 آموزش در عمل13

Q126/07 موجز و خلاصه گویی14

Q155/02 بهره وری از حکایت و داستان15

Q174/25 آموزش به اشارت16

Q162/73 زهد و بی اعتنایی به دنیا17

Q182/11 استفاده از شعر18
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 بحثونتیجهگیری 
ابوسعید ابوالخیر و ابن خفیف شیرازی، بنا بر اطلاعات مندرج در منابع مختلف 
و دو منبع کهن، اســرارالتوحید و سیرت ابن خفیف، دو شیخ و معلم برجستة ایرانی 
در ســده های سوم و چهارم هجری بودند که پیشــه و دغدغة اصلی شان تربیت و 
انسان ســازی بوده است. این دو معلم برجسته، علاوه بر تربیت ویژۀ شاگردان خاص 
و خانقاه نشــین، از آگاه سازی و تربیت مردمان هم عصر خویش غافل نبوده و به این 
مهم پرداخته اند. افزون بر صوفیان، فقها نیز پای درس این معلمان حاضر بودند و از 
خرمن گران سنگ ایشان خیل کثیری بهره و فیض بردند. پژوهش حاضر جستاری 
در دو کتاب کهن بود که احوالات این دو معلم بزرگ را در خویش تجمیع داشــت؛ 
ازاین رو، تلاش شــد تا با رجوع به منابع دســت اول، دلایل توفیق و شــاگردپروری 
این معلمان بازیابی شــود و بر دوســتداران تعلیم و تربیت این مهم آشکار شود که 
قرن ها قبل، این معلمان به چه ویژگی هایی آراســته بودند و از چه روش هایی برای 
تعلیم و تربیت بهره بردند که در میان ســایرین سرآمد شدند و شاگردان بزرگی را 
تربیــت کردند. تاجایی که بر عموم مردم نفوذ تربیتی داشــتند. برای این منظور، از 
روش تحلیل محتوای عرفی بهره برده شــد. بــا مطالعه ای دقیق، کدها از دو کتاب 
اســرارالتوحید و سیرت ابن خفیف استخراج شــد و با چیدمان مکرر و اصلاح های 
چندباره، مضامین فرعی شکل گرفت و درنهایت این مضامین در قالب سه مضمون 

اصلی خلاصه و دسته بندی شد.
در پاســخ به ســؤال اول پژوهش )چه ویژگی های شــخصیتی مشترکی برای 
ابوسعید و ابن خفیف در کتب اسرار التوحید و سیرت ابن خفیف عنوان شده است؟( 
ابتدا مضامین فرعی مشــخص شد: عشــق به تعلم و آموختن، توجه به خودسازی، 
زهد و بی اعتنایی به دنیا، رفق و مدارا، شوخ طبعی، تواضع و فروتنی، همسازی رفتار 
و گفتار، رفتار محبت آمیز با شــاگردان، تربیت بدون چشمداشت، توجه به نیازها و 
سرگرمی شــاگردان، توجه به فُرص تربیت. سپس، این مضامین فرعی در قالب دو 
خوشه و قالب اصلی به نام های منش فردی و تربیتی تجمیع شد. محققان متعددی 
به شــکل پراکنده به برخی از نتایج فراهم آمده در پاســخ به سؤال اول این تحقیق 
اشــاره کرده اند. اشــلایکر )2016(، بولکان و گودبوی )2014(، تامبلین )2010(، 
رزی و همــکاران )1396؛ 1397(، مؤمنی و همکاران )1396( بر تأثیر ویژگی های 
شــخصیتی معلم در اثربخشی و کیفیت کار معلمان به طور کلی تأکید کرده اند. اما 
شهید ثانی، در کتاب ارزشمند آداب تعلیم و تعلم در اسلام، ویژگی های مشابهی را 
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برای معلمان ذکر می کند که بدین قرارند: حســن خلق و فروتنی معلم، انفاق علم، 
احراز صلاحیت و شایستگی برای معلمی، محبت و التفات به شاگردان. علاوه براین، 
دیدگاه های تربیتی قرائتی در کتاب اخلاق آموزش نیز در این ویژگی ها با یافته های 
پژوهش حاضر قرابت دارد: معلم باید بی تکلف باشــد، در کار آموزش اخلاص داشته 
باشــد، اخلاق نیکو و تواضع داشته باشــد، محبت کند و رابطة عاطفی با شاگردان 
داشــته باشــد، از خنده و گریه بهره بگیرد. تأکید ترینا )1999( بر توجه و محبت 
عمیق به شاگردان، با یافتة پژوهش حاضر که در آن معلمان شرکت کننده در تحقیق، 
رفتار محبت آمیزی با شاگردان داشتند، در یک راستاست. گائو و لیو )2013( نیز بر 
شوخ طبعی و دوستی و احترام تأکید کرده اند که در تحقیق پیشِ  رو همین ویژگی ها 
و مضامین به دســت آمده است. لانوئت )2012( در پژوهشی برخی صفات مدرسان 
تأثیرگذار را چنین برشــمرده است: همراه، صبور، مشــوق، جدی و دلسوز که در 
تحقیق حاضر از مطالعه بر روی شخصیت دو معلم سرآمد این ویژگی ها نیز حاصل 
شــده است. رمضانی و همکاران )1396؛ 1398( نیز در دو تحقیق متفاوت بر روی 
شخصیت معلمان معاصر، با هدف تعریفی جدید از معلمی و ارائة الگویی از معلمان 
الهام بخش، ویژگی هایی را برای معلمان الهام بخش مطرح کردند. ویژگی هایی مثل 
شوق فراگیری، مواظبت بر نفس، زهد و قناعت، پرهیز از کبر و غرور، خوش رفتاری 
و رفتار مهرآمیز، شوخ طبعی و شغل ندانستن معلمی که در این پژوهش هم به آن ها 
اشاره شد. اما در پژوهش حاضر، ویژگی هایی مانند توجه به خودسازی، رفق و مدارا، 
همسازی رفتار و گفتار، توجه به نیازها و سرگرمی شاگردان، توجه به فُرص تربیت 

از نتایج مهم و متفاوت با تحقیقات قبلی است.
در پاســخ به ســؤال دوم پژوهش )برمبنای کتاب اسرارالتوحید و کتاب سیرت 
ابن خفیف، ابوســعید و ابن خفیــف در تعلیم و آموزش از چه روش های مشــابهی 
بهره  برده اند؟( مضامین فرعی تجمیع و مطرح شــد: آموزش به اشارت، بهره جویی 
از تشــویق، بهره وری از حکایت و داســتان، آموزش با تکیه بر تمثیل، اســتفاده از 
شــعر، آموزش در عمل، موجز و خلاصه گویی، که درنهایت این مضامین فرعی در 
دل مضمون اصلی به نام »منش تعلیمی« جای داده شــد. درخصوص مشــابهت و 
تفاوت یافته های این بخش با تحقیقات پیشــین باید گفت: رعایت اعتدال در بیان 
و توضیح مطالب، که شــهید ثانی بر آن تأکید داشت، در پژوهش حاضر به نوعی در 
مضمون موجز و خلاصه گویی عنوان شــده است. شعرخوانی و بهره گیری از مثال و 
داستان سرایی در پژوهش رمضانی و همکاران )1396 و 1398( مطرح و تأکید شده 
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است. رزی و همکاران )1396؛ 1397( و مؤمنی و همکاران )1396( نیز به طور کلی 
بر ضــرورت برخورداری معلمان از مهارت تدریس تأکید کرده اند. محققان قبلی به 
مفاهیمی مانند »آموزش به اشارت« و »آموزش در عمل« مشخصاً توجه نکرده اند؛ 
اما پژوهش حاضر، که حاصل مطالعه بر روی منش دو معلم سرآمد براساس منابعی 
دست اول است، نشان می دهد که هر دو معلم به این روش ها توجه و از آن ها استفاده 

کرده اند.
در گام بعدی و در پاســخ به ســؤال سوم پژوهش )براســاس نظر مدرسان و 
اعضای هیئت علمی گروه علوم تربیتی، ویژگی های استحصال شــده از نظر اهمیت 

برای معلمان امروز چگونه اولویت بندی می شوند؟( نتایج زیر به دست آمد:
1( آزمون فریدمن نشان داد که اهمیت و رتبة ویژگی های مطرح شده با یکدیگر 

متفاوت است )df =17 ، p <0/05 ، 253/979= مجذور کای دو(؛
2( مقایسة میانگین رتبه ها نشــان داد که، از میان ویژگی های استحصال شده، 
مهم ترین خصلت های فردی و تربیتی با میانگین 13/89، 13/82، 13/52 و 
13/02به ترتیب همسازی رفتار و گفتار، رفتار محبت آمیز با شاگردان، توجه 
به خودســازی و تواضع و فروتنی و بهترین ویژگی های تعلیمی با میانگین 

10/18 و 8/39 به ترتیب بهره جویی از تشویق و تمثیل است؛
3( از میان مضامین، میانگین کمترین رتبه 2/11 و مربوط به اســتفاده از شعر 

بود. 
4( اســاتید به ندرت از امتیاز یک )تأثیر خیلی کم( استفاده کردند که می توان 
اســتنباط کرد غالباً مدرسان و اساتید دربارۀ ارزش و اهمیت  تمام ویژگی ها 

برای معلمان امروز توافق نظر داشته اند. 
هــدف از پژوهــش حاضر از یک ســو فراهم کــردن امکان رجوع بــه معلمان 
آزمون پس داده و موفق این ســرزمین اســت تا ویژگی هایی را که به موفقیت ایشان 
ختم شده به نمایش گذارد. از سوی دیگر، تحفه ای باشد برای معلمان و دغدغه مندان 
عرصة تربیت که خواهان آشــنایی با راهنمایان و راهبران طی کردۀ مســیرند، تا در 
طریق این معلمان موفق گام زنند و بی راهنما و الگو این مســیر صعب و شــیرین را 
طی نکنند. امید است نتیجة این پژوهش نگاه جدیدی را در معلمان موجب شود و 
مسیر اثربخشی و شاگردپروری را برای ایشان روشن سازد تا به سبب رشد و برکشی 
معلمان، فرزندان این مرزوبوم رشــدی همه جانبه بیابند و به درستی تربیت شوند و 

ببالند.
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